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ســخنگو و نایب رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی 
شــورای اسلامی شــهر تهران گفت: پردیس تئاتر تهران 
به یکــی از قطب هــای فرهنگی پایتخت تبدیل شــود. 
علیرضا نادعلی از بخش های مختلف پردیس تئاتر تهران 
در خاوران بازدید کرد و با اشــاره به لــزوم اهمیت ویژه 
موضوعات فرهنگی در شــهر تهران اظهار کرد: مدیریت 

جدید مجموعــه فرهنگی پردیس تئاتــر تهران فعالیت 
خود را به صورت جدی و تخصصی در این مجموعه آغاز 
کرده و انتظار می رود که با حمایت شــورای اسلامی شهر 
و شــهرداری تهران اتفاقات خوبــی در این مجموعه رقم 
بخــورد. وی افزود: یکی از نکات مثبتی که در این بازدید 
مشاهده می شد حضور تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان 

به منظور تماشــای تئاترهای آیینی اســت و بسیاری از 
خانواده های تهرانی در این مجموعه فرهنگی حضور پیدا 
کردند که نشان دهنده اهمیت ویژه فعالیت های فرهنگی 
در سطح شهر تهران است و مدیریت شهری تهران نیز به 
دنبال گسترش و تقویت موضوعات فرهنگی در پایتخت 
است. بنا براعلام دفتر این عضو شورای شهر، نایب رئیس 

کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران 
با اشاره به فعالیت های پردیس تئاتر تهران گفت: با توجه 
به ظرفیت های موجود در پردیس تئاتر تهران انتظار داریم 
این مجموعه فرهنگی به یکی ازقطب های تئاتر پایتخت 
تبدیل شود؛ همچنین بســیاری از امکانات این مجموعه 

باید نوسازی شود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران:

پردیس تئاتر تهران به یکی از قطب های فرهنگی پایتخت تبدیل شود

کارگردان فیلم ســینمایی »عینک« می گوید: با وجود 
مساعد نبودن شــرایط برای اکران، معتقدم کودکان به 
تنفس و تنوع نیاز دارند و حتی اگر جنگ رخ دهد، نباید 
آن ها را تا جای ممکن درگیر کرد؛ این ضرورتی است که 
اکران »عینک« را در این مقطع برای من توجیه می کند.
فیلم ســینمایی »عینک« به کارگردانــی رضا آقایی و 
تهیه کنندگی مهدی عظیمی میرآبادی که در جشــنواره 
فیلم کودک و نوجوان اصفهان و چند رویداد دیگر جایزه 

گرفته، از هفتم دی ماه در سینماها اکران شده است.
داســتان این فیلم با بازی هنرمندانی همچون راستین 
عزیزپور، ســانیا رمضانی، مهدی هاشمی و پرویز بزرگی 
درباره خواهر و برادری است که در روزهای نزدیک عید 
تلاش می کنند تا عینک مادربزرگشان را تعمیر کنند. در 
این راه با »امان« پسر بچه افغانستانی آشنا می شوند که 

ادعا می کند می تواند به آن ها کمک کند.
رضا آقایی -کارگردان این فیلم - در گفت وگویی با ایسنا 
با اشاره به اینکه ۶ سال منتظر اکران فیلمش بوده، بیان 
کرد:  بعد از چند ســال انتظــار و در روزهایی که حال 
مردم و همینطور خود ما خیلی خوب نیســت و درواقع 
در بدترین زمان ممکن به اکران رســیده ایم اما چاره ای 

هم نیست.
»عینک« در دســته فیلم های کودک قرار می گیرد که 
قرار بود ســال ۱۳۹۹ آن را اکــران کنیم ولی به خاطر 
کرونا و تعطیلی مدارس شــرایط مهیا نشد و امسال هم 
به دنبال اکران بودیم که از اواخر شهریور این اعتراض ها 
شروع شــد. با این حال از آنجا که فیلم ما در گروه هنر 
و تجربــه باید اکران شــود، زمان دیگری بــرای اکران 
نداشــتیم؛ ضمن اینکه ســال بعد هم بــا این وضعیت، 

شرایط بدتر می شود.

او با بیان اینکه در ســال های پیش از کرونا هم به دلیل 
تغییر تهیه کننده و مشــکلاتی که در طول کار از زمان 
گرفتن پروانه ســاخت تا نمایش با وزارت ارشاد داشته، 
ادامه داد: بدشانسی های زیادی داشتم تا این فیلم اولم را 
به سرانجام برسانم و تصور می کردم با باز شدن مدارس 
شرایط خوبی برای اکران داشته باشیم که با اعتراض های 
اخیر همه چیز عوض شد، با این حال فکر می کنم بچه ها 
نیاز به تنفس و تنوع دارند چون حتی اگر جنگ جهانی 
ســوم هم بشود قرار نیســت بچه ها درگیر شوند و باید 
نیازهــای آن ها را تامیــن کرد. الان هم بنــا به همین 

ضرورت »عینک« را اکران کردیم.

آقایی افزود: برای اکران در گروه هنر و تجربه حدود ۲۰ 
ســالن ســینما در اختیار داریم که فعلا یک ماه فیلم را 

اکران می کنند.
علاوه براین، سه ســال قبل با وزارت آموزش و پرورش 
قراردادی بســته بودیم تا امکان نمایش فیلم در شکلی 

متفاوت فراهم شود.
این طرح پیشــنهادی به صورت یک پویش در همکاری 
مشــترک با آموزش و پرورش بود که آن ها هم استقبال 
کردند تا خودشان خواهان اجرا باشند و نمایش فیلم به 
شکل یک اردوی تربیتی درآید. اگر این روند ادامه داشته 
باشــد، شــرایط خوبی را رقم می زند تا تمام فیلم های 

مناســب گروه ســنی کودک و نوجوان با تایید آموزش 
و پرورش در این قالب برای بچه ها نمایش داده شــوند. 
کارگردان فیلم »عینک« در بخشی دیگر از صحبت های 
خود به صحبت های مســئولان از جمله وزیر فرهنگ و 
ارشاد اســلامی درباره تولیدات بنیاد ســینمایی فارابی 
اشــاره کرد و گفت:  گفته شــده کــه ۲۳ فیلم در بنیاد 
ســینمایی فارابی حمایت می شود. برای من سوال است 
که از این میان چند فیلم در حوزه کودک هستند؟ من 
فیلمنامه ام را پس از گرفتن پروانه ســاخت به فارابی که 
متولی سینمای کودک است، داده بودم تا شاید حمایتی 
شــود ولی به نظر می رســد اصــلًا آن را ندیده اند چون 

گفتند چنین فیلمنامه ای نداشتند. 
واقعا سوال است که چرا در فارابی میلیاردها تومان برای 
فیلم هایی خرج می شود که اصلا بفِروش هم نیستند. اگر 
مثلا ۲۰ میلیارد تومان را که ممکن است برای یک فیلم 
پرخــرج هزینه کنند، صرف ۱۰ فیلــم کودک با بودجه 
پایین می کردند دســت کم آثاری برای کودکان ساخته 

می شد که خوراک فرهنگی برایشان باشد.
آقایی با اشــاره به وضعیت جشنواره فیلم کودک امسال 
که به دلیل نداشتن فیلم مثل هر سال برگزار نمی شود، 
دامه داد: یک بررسی ا اعتراضات اخیر در خیابان ها نشان 
می دهد که بسیاری از شرکت کنندگان زیر ۲۰ سال سن 

دارند.
آنها ۱۰ ســال پیش فقط ۱۰ سال ســن داشتند و آیا 
در حــوزه فرهنگی بــرای آن ها خوراکی فراهم شــده 
بود؟ این یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی ماســت 
و وقتی حــوزه فرهنگ را رها می کنیم، بعد بازخورد آن 
را می بینیــم. خود من فرزند ۱۰ ســاله ای دارم که هیچ 

خوراک فرهنگی مناسبی برای او نیست.

کارگردان فیلم سینمایی »عینک«:

خوراک فرهنگی بچه ها جز ماهواره و فیلم های خارجی چیست؟!
صابر ابر و مهرانه مهین ترابی در سریال »مترجم« 

ســریال معمایی »مترجم« ساخته بهرام توکلی با بازی صابر ابر، مهرانه مهین 
ترابی  و پانته آ پناهی ها به زودی از بستر )پلتفرم( نماوا منتشر می شود.

به گزارش ایرنا، پایگاه اینترنتی نماوا با انتشار عکسی از صابر ابر اعلام کرد که 
به زودی شاهد انتشار مجموعه مترجم خواهیم بود.

مترجم ســریالی درام و رازآلود به نویســندگی و کارگردانــی بهرام توکلی و 
تهیه کنندگی سعید ملکان است.

توکلی پیش تر فیلمنامه سریال بیمار استاندارد را برای نوروز ۱۳۹۵ شبکه یک 
و فیلمنامه سریال نهنگ آبی را برای شبکه خانگی نوشته بود. مترجم براساس 

فیلمنامه خود بهرام توکلی تولید شده است.
صابر ابر، مهرانه مهین ترابی  و پانته آ پناهی ها، مجتبی پیرزاده و مهتاب ثروتی 

از جمله بازیگران این مجموعه هستند.
داســتان فیلم درباره یک مترجم جوان است که در شغلش مسیرهای تازه ای 
را کشــف می کند و به رازی خانوادگی پی می برد که روی زندگی اش ســایه 

می اندازد. سایه ای که می تواند آرامش یک شهر را تهدید کند.
مترجم اولین ســریال بهــرام توکلی در شــبکه نمایش خانگــی و در ادامه 

همکاری های موفق او با سعید ملکان است.
نماوا هم اکنون سریال های شبکه مخفی زنان و روزی روزگاری مریخ را در حال 
پخش دارد. سریال کمدی آنتن به کارگردانی سید ابراهیم عامریان نیز با پخش 

قسمت چهاردهم به پایان رسید.
سریال های خون ســرد و پوست شیر هم از جمله  آثار معمایی شبکه نمایش 

خانگی )فیلم نت( هستند که با استقبال مواجه شده اند.

فراخوان نخستین همایش تاریخ مطبوعات ایران
نخســتین همایش تاریخ مطبوعات ایران به منظور تعامل ســازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران با مراکز دانشگاهی، ۱۶ اسفند در دانشگاه علامه طباطبایی 

برگزار می شود.
بررسی مسائل حقوقی مطبوعات و تشــکل ها و انجمن ها، تأثیر مطبوعات بر 
حیات اجتماعی ایرانیان، نقش مطبوعات در تغییرات و سبک زندگی ایرانیان، 
مطبوعات و هویت ملی، کاربرد اسناد تاریخی در تبیین وضعیت مطبوعات، سیر 
تحول روزنامه نگاری )آموزش، صفحه آرایی، نگارش(، مطبوعات در آئینه اسناد 
ساواک، حفاظت و نگهداری، شیوه های مرمت و آرشیو، زندگی نامه و شرح حال 
روزنامه نگاران، سیر تحول چاپ و تکثیر و توزیع، استفاده از فناوری های نوین 
مطبوعات و تحقیقات تاریخی و ایران شناسی ازجمله مهمترین محورهای این 

همایش هستند.

حذف صحنه های خشونت آمیز با اسلحه در آواتار ۲

جیمز کامرون، ۱۰ دقیقه از فیلم سینمایی سه ساعته آواتار ۲ را به دلیل داشتن 
صحنه های خشونت آمیز با اسلحه حذف کرده است. او گفته دیگر علاقه ای به 

تقدیس )بت واره کردن( اسلحه در صحنه های اکشن خود ندارد.
 Esquire Middle East به گزارش ایرنا، جیمز کامرون در گفــت و گو با
گفت که با توجه به خشونت افسارگسیخته اسلحه در آمریکا، دیگر علاقه ای به 

فتیش کردن)بت واره کردن( اسلحه در صحنه های اکشن خود ندارد.
خالق آواتار افــزود: برای این که تعادلی میان روشــنایی و تاریکی ایجاد کنم 
می خواستم از شــر برخی زشتی ها خلاص شوم. البته باید تضاد وجود داشته 
باشــید چون نمایش خشونت و اقدام به آن هر دو یک چیز است، این بستگی 
به نوع نگاه شما دارد و این برای من که به عنوان یک فیلمساز اکشن شناخته 

می شوم، یک معضل است.
او همچنین می گوید از این که در نیوزیلند زندگی می  کنم خوشــحالم؛ جایی 
که فقط دو هفته پس از تیراندازی وحشــتناک در مسجد، استفاده از اسلحه 

در آن ممنوع شد.
کامرون افزود: گفته اتفاق هایی که با اســلحه در جامعه ما رخ می دهد حالم را 
به هم می زند. این فیلمساز اکشن همچنین گفته اگر بخواهم فیلم دیگری از 
ترمیناتور بسازم که در حال بحث است و هیچ چیزی در این باره قطعیت ندارد، 
آن را با تمرکز بر جنبه هوش مصنوعی و از جنون روبات های بد خواهم ساخت.

اخبارکوتاه

ادامه از صفحه 1
طبعــا درباره ملاحظات اداری که دســتاویز این تغییرات و 
تصمیمات بود نقد و نظری نداشته و ندارم، اما درباره بی اعتنایی 
و بی مبالاتی نســبت به تجربه و دانش و آگاهی های تخصصی 
درباره موضوع باستان شناسی سد چمشیر انتقاد و اعتراض دارم. 
همکاری من با پژوهشــگاه افتخاری بــود و آگاهی و تجربه و 
اطلاعم درباره موضوع را بی چشم داشت در اختیار قرار می دادم. 
اما در ظل درایت آقای امیری که ســلامت و شفافیت در کارها 
چندان باب طبعش نیســت )و مثلا پیشــتر در سد سیمره و 
بیشاپور و »آثار جلگه مرودشت« هم سابقه دارد(، تصمیم گرفته 
شد از این مشاوره بی چشمداشــت احتراز شود. از این مهمتر 
»حذف« شــماری از پژوهشگران و ایده هایی است که با صرف 
وقت و حساسیت و دقت و در مشورت با کارشناسان و مدیران 
پیشــین پژوهشکده باستان شناســی برنامه ریزی شده و برای 
شماری از محوطه ها سرپرســتانی انتخاب شده بود که دانش 
و تجربه کافی و متناســب داشتند و در گمانه زنی محوطه های 
چمشیر نیز حضور داشتند. حاصل متأسفانه خطاهایی است که 
رخ داده و آسیب آن متوجه میراث فرهنگی و بقایای فرهنگی 
و تمدنی ما در آن خطه شــده و نوشتن درباره آن مجالی دیگر 
می طلبــد. اما عجالتا آنچه از این قلم به کار آقای دارابی و نهاد 
مســئول و متولی پژوهش و حفاظت میراث فرهنگی کشــور 
می آید را اجمالا یادآور می شوم تا شاید جایی مفید افتد.در این 
سه سال همکاری با پژوهشگاه به عنوان مدیر »پروژه مطالعات 
نجات بخشی باستان شناســی سد چمشیر« دریافتم که بخش 
عمده ای از قصور در این زمینه ناشــی از بی سامانی پژوهشگاه 
و کاهلی مســئولان میراث است. می بایست اذعان کنم رفتار و 
مواجهه مسئولان »شرکت منابع آب  و نیروی ایران«، علی رغم 
برخی کاستی ها و نداشتن زبان مشترک، به ویژه با حضور همکار 
گرامی آقای دکتر فرزاد مافی در ســمت مشاور باستان شناسی 
آن شرکت در مجموع همدلانه و احترام آمیز بود و از همکاری و 
همراهی برای پیشبرد تحقیقات باستان شناسی دریغ نداشتند. 
تلاش هــای او به فهم متقابل دو نهاد از یکدیگر و فراهم کردن 
فرصت برای انجام پژوهش کمک کرده است. پژوهشگاه اما طی 
یک ســال ونیم اخیر قدر وقت را نمی دانست و اهمیت چندانی 
برای تعمیق و بسط تحقیقات درباره میراث نهفته در چمشیر 
قائل نبود. رفتار اخیر پژوهشــگاه در چمشــیر گواه آشکار این 

سخن است.
یک نکتــه هم ماجــرای بودجــه تخصیص یافتــه برای 
کاوش هاســت. سال هاســت که پژوهشــگاه یکــی از راه های 
درآمدزایی خود را برداشــت از بودجــه کاوش های مطالعات 
نجات بخشی باستان شناســی قرار داده است. سدها تبدیل به 
گورســتان میراث فرهنگی می شــوند، ولی پژوهشگاه در فکر 
ارتزاق از آنهاســت. به این ترتیب، بخش مهمی از بودجه این 
کاوش هــا به جای آنکه صرف پژوهش در محوطه هایی شــود 
که پشت ســدها غرق خواهند شد، صرف مسائلی می شود که 
ســیاهه هزینه کرد آن هرگز به طــور دقیق به جامعه علمی و 

میراثی کشور اعلام نشده اســت. طبعا این یک مطالبه است. 
مطالبه برای شــفافیت در امور مالی، و تعهد نسبت به فرصت 
شناسی و انجام درست کاوش ها و پژوهش های باستان شناسی 
و حفاظت از میراث فرهنگ مادی این ســرزمین. اکنون گویا 
پژوهشــگاه با باستان شناســان سرپرســت گروه های کاوش 
بــرای کاوش در ۱8 محوطه )و بــرای هر محوطه مبلغی بین 
۹۵ تــا ۱۱۰ میلیون تومان( قــرارداد منعقد کرده که مجموع 
آن رقمی کمتر از ۲ میلیارد تومان می شــود. یعنی پژوهشگاه 
حــدود ۶۰ درصــد از بودجه مربوطه را مصادره کرده اســت. 
درحالیکه برداشــت ۳۰ درصد »بالاسری« پژوهشگاه از محل 
بودجه کاوش های نجات بخشی نیز مورد انتقاد بود. قلع و قمع 
بودجه کاوش های باستان شناسی توسط پژوهشگاه بی تردید به 
معنی اجحاف و تعدی به پژوهش و حفاظت از میراثی اســت 
که در معرض نابودی قرار دارد. دشوار بتوان پذیرفت که انجام 
درســت و متناســب و با کیفیت تحقیقــات میدانی و کاوش 
گسترده باستان شناســی با این مبالغ و با هزینه های کارگری 
و کارشناســی و تامین وســایل و ابزارهای کاوش امکان پذیر 
باشــد. تا آنجا که آگاهم پژوهشــگاه قبلا حدود 7۰۰ میلیون 
تومان و اخیرا ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای کاوش های 
نجات بخشی سد چمشیر دریافت کرده یا خواهد کرد. به گفته 
آقای فاضل، معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چم شیر، هزینه 
ســاخت سد چمشــیر ۲۳۰ میلیون یورو بوده است. به قیمت 
امروز، رقمی حدود ۱۵۰ هزار یورو به مسائل باستان شناسی و 
میراثی چمشیر اختصاص یافته، و چنانکه پیداست پژوهشگاه 
قصــد دارد رقمی کمتر از ۶۰ هزار یــورو در این زمینه هزینه 
کند. یعنی حتی ۱ درصد از بودجه ســاخت ســد به مطالعات 
و کاوش های باستان شناسی نجات بخشی اختصاص داده نشده 
و از مبلغ توافق شــده هم فقط کمی بیش از یک ســوم صرف 
مسائل باستان شناسی چمشــیر خواهد شد. درحالیکه، طبق 
قانون »آنکه آلوده می کند باید بپردازد« این حق مشروع وزارت 
میراث فرهنگی و پژوهشــکده باستان شناسی است که بودجه 
لازم بــرای پژوهش و حفاظت از میراث فرهنگی در چمشــیر 
را مطالبه کنند. مســئولان پژوهشــگاه میراث فرهنگی اما در 
تعامل و مذاکره با مسئولان وزارت نیرو برای جذب و تخصیص 
این بودجه آشــکارا ناکام و ناتوان بوده اند. آنها حتی در رعایت 
شــأن پژوهش و متخصصان باستان شناسی نیز ناتوان بوده اند. 
وضعــی که اکنون بیش از ۱۶ گروه کاوش در چمشــیر با آن 
مواجه اند چیزی جز تحقیر و تخفیف پژوهشگران و پژوهش، و 
لاپوشانی تخریب میراث فرهنگی و تمدنی ما نیست. مسئولان 
پژوهشــگاه باید از خود بپرسند که آیا کارشناسان و مهندسان 
وزارت نیرو نیز در همین شــرایط و در خوابگاه های کارگری و 
در محرومیت از تامین نیازهای اولیه کار می کنند؟ کمبود آب 
و خوراک و گاز و امکانات استحمام در اقامتگاه باستان شناسان 
مســتقر در چمشیر با شکیبایی و عشــق به سرزمین یا شاید 
کمبود عزت نفس سرپرســتان هیات ها تحمل می شود، اما به 
این معنی نیســت که آنها از این حقوق اولیه بی بهره اند. ســد 

چمشیر در فاصله ۲۵ کیلومتری شهر گچساران/دوگنبدان واقع 
شده و گروه های کاوش جز استقرار در اقامتگاه های سد امکان 
دیگری برای اسکان ندارند. روشن است که وقتی گروه پژوهشی 
طی چند هفته در شــرایط ناگوار و در کمبــود امکانات اولیه 
باشد نمی تواند چنانکه باید بر موضوع تحقیق خود تمرکز کند 
و لغزش هایی در مســیر پژوهش هــا رخ می دهد. این در حالی 
اســت که جا و اقامتگاه مناسب هم در همان محل وجود دارد 
و در فصول پیش ما در اقامتگاه های مناســب مســتقر بودیم. 
متأسفانه پژوهشگاه در کنار پذیرش ضرب الاجل آبگیری سد، 
این شــرایط را هم پذیرفته اســت و این معنایی جز اهمال و 
مســامحه و ناکارآمدی ندارد. معاون میراث فرهنگی می تواند 
فرصت را مغتنم بشــمرد و یکی دو شبی را درویشانه در کنار 
گروه های کاوش به صبح بیاورد و با یک کرشــمه دو کار بکند؛ 
هم به وداع و زیارت آثاری برود که عنقریب غرق خواهند شد و 
نکته هایی از تحقیق درباره زندگی جوامع گذشته این سرزمین 
بیاموزد، و هم بــا ناکارآمدی های مدیریــت منابع فرهنگی و 
باستان شناسی آشنا شــود. البته بی همراهی رندان!نکته دیگر، 
موضوع پژوهش های میان رشــته ای و مدیریت منابع فرهنگی 
و باستان شناســی اســت. ما ایده هایی مقدماتی در این زمینه 
ارائه کرده و پیگیر آن بودیم اما از ســوی مسئولان پژوهشگاه 
علاقه ای برای شــنیدن و پیگیری نمی دیدیم. مثلا، ایجاد موزه 
باستان شناســی و مردم شناســی در محل سد که می توانست 
پایه ای برای توسعه آینده جوامع محلی و گامی در زمینه ایجاد 
زیرساخت های گردشگری باشد را هیچگاه به صورت یک طرح و 
مطالبه مطرح نکردند. پژوهشگاه عملا برنامه ای در این زمینه ها 
ندارد. مســئولان آب  و نیرو اگر به این موضوعات نیندیشــند 
شــاید حرجی بر آنها نباشــد، اما پژوهشــگاه و وزارت میراث 
فرهنگی چرا. وانگهی، در ســطحی دیگر، با بودجه های تعریف 
شده برای کاوش ها کمابیش امکانی حتی برای انجام مطالعات 
میان رشته ای پایه نظیر آزمایش های گاه نگارانه هم وجود ندارد. 
اشــاره کردیم که در ظل درایت و مدیریت آقای امیری یکی از 
اتفاق هایی که رخ داده »حذف« گروهی از پژوهشــگران است 
که طی چند سال گذشته در چمشیر گمانه زنی و کاوش کرده 
و با مســائل باستان شناسی آنجا آشنا بودند. این کاوشگران به 
شیوه نامعمول و نامعلوم و بی هیچ توضیحی از گردونه تحقیق 
»حذف« شده اند. برای نمونه، آقای ذبیح الله مسعودی نیا، دانش 
آموخته دکترای باستان شناسی دوره اسلامی، که تحقیقات او بر 
استان کهگیلویه و منطقه دهدشت متمرکز است و به گمانه زنی 
در محوطه هــای ۶۱ و ۹۱ پرداختــه و در کاوش محوطه ۵4 
چمشیر نیز حضور داشت و سال گذشته هم از وی دعوت شد 
تا برای کاوش گسترده پروپوزال ارائه کند. او بی هیچ توضیحی 
از روند کاوش ها حذف شــده اســت. دیگری، آقای علی زلقی، 
دانش آموخته کارشناســی ارشد و دانشجوی دکتری دانشگاه 
گوته فرانکفورت و متخصص دوره عیلامی، است که در محوطه 
۱۱۳ چمشــیر گمانه زنی کرده و سال گذشته او نیز دعوت به 
انجام کاوش شــده و پروپوزال ارائه کرده بــود، اما بی توضیح 

از روند کاوش ها حذف شــده اســت. همینطور آقای نعمت الله 
سراقی که بررســی های اولیه باستان شناسی چمشیر را انجام 
داد و در فهرست کاوشگران بود اما اکنون نام او جزء کاوشگران 
چمشــیر نیست. در عین حال، گاه از همکارانی برای کاوش در 
چمشــیر دعوت شده اســت که یا هرگز در این منطقه کاوش 
نکرده و چندان با زمینه های مطالعاتی و مواد فرهنگی آن آشنا 
نیســتند و این منطقه جزء موضوعات پژوهشی آنها نبود، و یا 
بــا انبوه کاوش هایی که در محوطه هــای مختلف انجام داده و 
هنوز نتایج آنها را منتشر نکرده اند توجیهی برای حضورشان در 
چنین برنامه ای وجود نداشت. همکار گرامی خانم لیلی نیاکان 
از آن جملــه اســت و به جای این قبیل کاوش ها می بایســت 
منتظر انتشار کارهای ارزشمند گذشته شان باشیم. گویا رئیس 
پژوهشگاه در پاســخ به چنین نقدهایی گفته است که کاوش 
امری مبتنی بر روش است و هر باستان شناسی با هر تخصصی 
می تواند و مجاز اســت در هر بافت و دورهای کاوش کند. این 
حرف اگر صحت داشــته باشد، بی گفت وگو باوری آسیب رسان 
اســت که در چمشیر هم متأسفانه رخ داده است )و در مجالی 
دیگر می بایســت بــه آن پرداخت.( به هــر روی، عجالتا برای 
کاستن از خسارت ها ضروری است برخی نکات مورد توجه قرار 

گیرد که اشاره می کنیم:
- قرار دادن امکانات لازم در اختیار کاوشــگران و گروه های 

کاوش؛
- نظارت بر عملکرد سرپرستان کاوش به منظور انجام دقیق 

کاوش ها؛
- کاوش گســترده محوطه های انتخاب شده و آشکارسازی 
پــلان بناهــا و تحصیــل حداکثــری یافته هــا و مــدارک 

باستان شناختی؛
- انجام نمونه برداری های لازم برای آزمایش های گاه نگارانه؛

- تأمیــن و تســهیل نیاز گروه هــای کاوش بــرای انجام 
عکســبرداری هوایی و تهیه نقشــه توپوگرافی و نقشــه های 

مسطحه مناسب و دقیق؛
- لــزوم کاوش گســترده همــه محوطه هایــی کــه طی 
گمانه زنی های ســال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹8 برای کاوش انتخاب 
شده و به تأیید پژوهشــکده باستان شناسی نیز رسیده بودند. 
همچنین پرهیــز از کاوش محوطه هایی که در آن فهرســت 

نبوده اند؛
- اطلاع رسانی شفاف درباره بودجه کاوش های نجات بخشی 
و لــزوم صرف حداکثری بودجه های تخصیص یافته از ســوی 

پروژه های عمرانی به مطالعات و فعالیت های باستان شناسی.
گمان می کنم جامعه باستان شناسی به عنوان متخصصان و 
صاحبنظران این حوزه می بایست به روشنی خواسته های علمی 
و حقوقی خود درباره سرنوشت محوطه های باستانی که میراث 
بشــری و دارایی و ودیعه معنوی و مادی ملت ایران اســت را 
بیان کنند. واگذاشــتن سرنوشت میراث فرهنگی به چند مدیر 
کــه بیش و پیش از حفظ میــراث دغدغه میز خود را دارند به 
مصلحت نیست. گویی میراث به عنوان حاصل اندیشه و عمل 
گذشــتگان و یادگارها و بازمانده های سرنوشــت و سرگذشت 
انسانی این سرزمین در این »پروژه ها« مفقود است. تاکنون از 
نزدیک آنچه در محدوده ســدها می گذرد را ندیده بودم و البته 
شرایط این ســد را به بقیه تعمیم نمی دهم، اما آنچه در اینجا 
دیدم تا حد زیادی نشــان از اهمال کاری و بی درایتی مدیریت 
پژوهشگاه میراث فرهنگی در قبال میراث فرهنگی و تمدنی ما 

داشت که ضروری است تصحیح شود.
 *مدیر پیشین پروژه مطالعات باستان شناسی 
نجات بخشی سد چمشیر
منبع: ایلنا

یادداشت

میراث مهجور چمشیر؛ گزارش به باستان شناسان فردا

ســکانس هایی از فیلم ســینمایی »پرونده باز است« به 
کارگردانــی کیومــرث پوراحمد در ندامتــگاه قزلحصار 
فیلمبرداری شــد. به  گــزارش ایرنا، کیومــرث پوراحمد 
ســکانس هایی از تازه ترین فیلم خود با عنوان پرونده باز 

است را در لوکیشن های ندامتگاه قزلحصار جلوی دوربین 
برد. براساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های 
استان تهران، سکانس های ضبط شده در این ندامتگاه جز 
آخرین ســکانس های فیلم محسوب می شود که در هفته 

جاری و با حضور برخی عوامل و بازیگران بویژه هنرمندان 
نوجوان در قزلحصار به تولید رسید. فیلم سینمایی پرونده 
باز است به تهیه کننده علی قائم قمامی درباره یک پرونده 
جنایی است که در خلاصه داستان آن آمده است: فرهاد 

نوجوان ۱۵ ســاله ناخواسته مرتکب قتل می شود. پژمان 
بازغی، محمدرضا غفاری، نســیم ادبی، حســین پاکدل، 
شادی مختاری، علی باقری، به همراه سام قریبیان و مه لقا 

باقری در این فیلم بازی می کنند.

فیلمبرداری تازه ترین پروژه سینمایی کیومرث پوراحمد در »ندامتگاه قزلحصار«

رئیــس بنیاد فرهنگی روایت فتح با بیان اینکه حســاب 
تعداد محدودی از ســلبریتی ها و معروف های بی مصرف 
را بایــد از هنرمندان بــا فرهنگ و ریشــه دار جدا کرد، 
گفت: هنرمندان مؤمن و متعهد پای نظام ایســتاده اند به 
گزارش ایرنا ســیدمحمد نادری در آیین رونمایی پوستر 
چهارمین جشــنواره تئاتر سردار آســمانی که در سالن 
شــهید آوینی این بنیاد برگزار شــد با اشــاره به فضای 
فعلی کشــور قاطبــه هنرمندان را با اصالت و ریشــه دار 

عنوان کــرد. وی با توجه به فضــای اجتماعی فعلی نیز 
گفت: علی رغم اینکه در شــرایط فعلی کاممان تلخ شده 
امــا به ضرس قاطع می گویم اغلــب و اکثر هنرمندان ما 
بااخلاق، ریشه دار و با اصالت هستند و می بایست حساب 
تعداد کمی از چهره ها و معروف های بی مصرف را که طی 
چند ماه گذشــته به نظام، مردم و کشور خیانت کردند از 
جامعه شــریف هنری جدا کرد، البته این تعداد اندک نه 
در شــرایط فعلی که از گذشته مشــغول بودند اما پشت 

پرده این کارها را انجام می دادند اما طی چند ماه گذشته 
بی پرده و عیان به لگدپرانی مشــغول شدند و این اشکال 
و کوتاهی هم از ما و برخی دســتگاه ها و نهادهاست که 
به ســلبریتی سازی مشغول شــدند و هنرمندان واقعی 
را نادیده گرفتند. مدیرکل هنرهای نمایشــی کشور نیز 
گفت: برگزاری جشنواره تئاتر سردار آسمانی حاوی پیام 
ارزنده و محکمی اســت به تمام بدخواهانی که معتقدند 
هنرمندان از فعالیت های هنــری کناره گیری کردند در 

حالیکه همان طور که ریاست بنیاد روایت گفت هنرمندان 
مؤمن و متعهد پای نظام ایستاده اند و هیچ گونه تغییری 
نکرده اند ما امسال بزرگ ترین جشنواره تئاتری غرب آسیا 
را برگزار کردیم و همگان دیدند که این جشــنواره با چه 
استقبالی از سوی هنرمندان تئاتری مواجه شد حتی در 
برخی موارد آن هایی که از روی غفلت کناره گیری کرده 
بودند وقتی اقبال عمومی به این رویداد را دیدند آمدند و 

مجدد متقاضی شرکت در آن شدند.

در مراسم رونمایی از پوستر سردار آسمانی مطرح شد

حساب هنرمندان واقعی را از سلبریتی های بی مصرف باید جدا کرد


